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Abstract 

The present article examines the relationship between the two 

fundamental elements of power and justice during the governance of 

Imam Mahdi and seeks to answer the question of how the concept of 

transcendence serves as a basis and strategy in establishing justice and 

distributing power during the era of Imam Mahdi's governance. Focusing 

on this concept allows for distinguishing and differentiating the categories 

of power and justice in Imam Mahdi’s governance from other forms of 

governance. It posits that, during his governance, power will be employed 

in the service of justice. The manner in which power is utilized by justice is 

determined within the realm of transcendence. Moreover, the unique 

aspect of transcendent justice, as opposed to conventional justice, is the 

emphasis on human dignity, which forms the foundation of transcendent 

justice. This research uses a descriptive-analytical method, drawing on 
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Quranic verses and Hadiths, to explore the components of political, 

security, judicial, economic, and cultural justice, presenting each as pillars 

of transcendent justice. 
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 چکیده

پرداخته  و  #ایا مقال ، ب  بررسی رابب  ب ا دو عنفر اساسی ق رت و ع الت در حفومت امام مه ی

عنوان یه  مبنها و راهبهرد، چگونه  در برقهراری در مقام پاسخ ب  ایا پرسش است که  مرههوم تعهالی به 

نقهش دارد. توجه  به  ایها مبنها، امفهان تک  هز و  #ع الت و توزیع ق رت در دوران ظهور امهام زمهان

کنه  و هم مهیهها را فهرابا دیگهر حاکک هت، #ترف   مقول  ق رت و ع التِ در حفومت امام مه ی

نکای  ک  در دوران ایشان، ق رت در خ مت عه الت خواهه  بهود. وجه  اسهتخ ام قه رت توسهط چن ا می

ع الت ن ز در حوزه تعالی تع  ا ش ه است؛ افزون بر آن، آنچ  درباره ع الت متعالی با عنوان وج  امت هاز بها 

پهژوهش  ده . ایهاتعالی را تشف ل میمای  ع الت مع الت متعارف آم ه، نقش کرامت انسانی است ک  باُ

با روش توص ری ه تحل لی و با استناد ب  آیات و روایات، ب  بررسی مؤلر  ع الت س اسی، امن تی، قضایی، 

 دهن ه ع الت متعالی قرار داده است. اقتفادی و فرهنگی پرداخت  و هر ک ام را در مقام ارکان تشف ل

 هاکلیدواژه

 رت، ع الت، تعالی. ، ق #حاکک ت، امام مه ی

                                                           
  :(. بررسهی مناسهبات عه الت و قه رت در دوران حفومهت امهام 3411محکه . )هوشه ار، علیاستناد بهه ایهن مقالهه

 .036-631(، صص 9)4،   جامعه مهدویبا تف   بر مرهوم تعالی #مه ی
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 مقدمه

هها و شهگردهای هه   حهاککی در اجهرای ع الت، گوهر گکش ه تهاریخ اسهت و روش

ع الت، انسان را س راب نفرده است. در ایا م ان پ روان هر دیا و آی نهی، مهژده آمه ن 

انه  که  قه رت مبلهق جههان بهوده و مهردم را از منجی و تشف ل حفومت کسی را داده

سه راب خواهه  کهرد. تو ه ح و تب ه ا چگهونگی ایها عه الت و  ع الت خود را ی و

ههای آن بها دیگهر روش دهنه ه مناسبات آن با قه رت و هکچنه ا توجه  بها وجهوه تکایز

یاب  و بای  مورد توج  قهرار گ هرد. ایها نوشهتار در اجرای ع الت،  رورت پژوهشی می

در مقهام  #مهه یجایگاه پاسخ ب  چگونگی مناسبات ع الت با ق رت حاکک ت امهام 

گوی ایا سؤال خواه  بهود. منجی آخرالزمان است و تع  ا رابب  ق رت با ع الت پاسخ

و تع ه ا  #ه ف ایا نوشتار، ترس م صح ح مرههوم عه الت در حاکک هت امهام مهه ی

یی ق رتکن  برای مجریان مناسبات آن با ق رت است و افزون بر آن، در پی معرفی نکون 

 ظهور خواه  بود. ع الت در دوران پ شا

های متع دی در زم ن  مسئل  ع الت و مناسبات حاکک تی آن در دست آثار و دی گاه

است اما آنچ  مورد توج  تکامی ن ری  پردازان قرار گرفت ، ع التی متعهارف و منببهق بها 

مریزه است ک  در ادام  ب  تو  ح آن پرداخت  خواه  شه ، امها عه الت و قه رت مهورد 

نوشتار، تکرکز بر تعهالی و رشه  انسهان دارد و بها عنهوان عه الت و قه رت  توج  در ایا

 متعالی از آن یاد ش ه است. 

 در بخش بعه ی، پهس از مهرور مبالعهات مربهوط به  مرههوم عه الت و نقهش آن در 

ههای حهاکک تی هها و گهزارهها ب  مبالع  مهوردی مؤلره تع  ا و تغ  ر سرنوشت حاکک ت

ههای ایها تحق هق، اساس آن بخهش پایهانی ایها مقاله  را به  یافته خواه م پرداخت تا بر 

ههای ایها نوشهتار عبارتنه  از: عه الت س اسهی، امن تهی، قضهایی، اختفاص ده م. مؤلره 

اقتفادی و فرهنگی ک  ادام  مقول  ق رت و با تکرکز بهر مرههوم تعهالی مهورد گرتگهو و 

 ان .بررسی قرار گرفت 

عنوان روشهی راهبهردی مهورد بررسهی قهرار عالی، ب در ایا پژوهش، مسئل  ع الت مت
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و  #توصهه ری، نقههش عهه الت در حاکک ههت امههام مههه ی -گرفتهه  و بهها روش تحل لههی

« ع الت متعهالی»مناسبات آن با مقول  ق رت بررسی خواه  ش  تا جایگاه دارای اهک ت 

 شهکاری های حفومت داری نکایان شود. با بررسی پ ش ن  ایا تحق ق، ب  تع اد بدر روش

طور اختفاصهی به  یاب م ک  تکهامی آنهها به از کتاب و مقالات در باب ع الت دست می

عنوان بررسهی ان  اما آنچ  مورد ن ر ایا پهژوهش به پردازش مرهوم ع الت اهتکام داشت 

عنوان یه  خهلاء پژوهشهی بهوده که  نوشهتار حا هر مناسبات ع الت و ق رت است، ب 

 است. دار بررسی و تب  ا آنعه ه

 مفهوم شناسی. 1

 عدالت. 1-1

درباره کاربرد واژه ع ل آم ه است: عََ ل در چ زهایی که  بها بفه رت و آگهاهی در  

رود مثل احفهام و عِهَ ل و عه یل در چ زههایی اسهت که  بها حهواس شود، ب  کار میمی

و در تعریه  لغهوی  (560، ص 0، ج3104)رامب، ها شون  مثل اوزان، اع اد و پ کان در  می

« روی در کارهاست و آن، خلاف جور اسهتع ل، م ان »و اصبلاحی ع ل آم ه است: 

. در تعریری دیگر آم ه است: ع الت یا متعلق به  اخهلا  و افعهال یها (196، ص 3161)ف ومی، 

ها مربوط شود، عهادل در ب  تقس م اموال یا ب  معاملات و داد و ست  یا ب  احفام و س است

ی  از ایا موارد برای برقراری تساوی و تعادل افراط و ترریط را به  اعته ال و م انه  هر 

گردان ، عادل حق قی بای  ب  قهوان ا الههی، عهالم باشه  تها بتوانه  در امهور، حره  باز می

تر گرت  ش ه اسهت: در تعب ری متراوت (303، ص 35، ج3185)جکعی از پژوهشگران، مساوات کن 

برقهرار کهرد، به یا نحهو که  به  ههر صهاحب اسهتع ادی، آنچه  که  خ اون  ع الت را 

استحقا  داشت  عبا کردو حق هر صاحب حقی را ادا کهرد تها کهار عهالم بسهامان شه  و 

 .(310، ص 5تا، ج)ف ض کاشانی، بیراست آم  

 قدرت. 1-2

درباره تعری  ق رت اختلاف ن رهای گوناگونی وجود دارد و شهای  خاسهتگاه ایها 
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رها در مبانی و اله ات تعری  کنن گان باش  ک  هر ک ام از پایگاه خاصی ب  اختلاف ن 

توانسهتا، توانهایی و توانهایی  انه . از من هر لغهت؛ قه رت، معهادلتعری  ق رت پرداخت 

توان آن را از من ر دانهش . در اصبلاح ن ز می(0644، ص 3161)مع ا، داشتا یکر ش ه است 

 رت یفی از مراه م اصهلی دانهش س اسهت و جهوهر آن س اسی مورد بررسی قرار داد. ق

ان  تا آن را از مراه م اقت ار از ی  سو، و زور از سهوی شناسان در تلاشاست ک  جامع 

توانهایی ایجهاد  -3تریا مرهوم خود دلالهت دارد بهر: دیگر، متکایز سازن . ق رت در عام

تأث ر یا نرویی ک  توسط  -0شود گ ری شود یا نروی ادی مع ا، خواه از ایا توانایی بهره

)گوله  و ی  انسان یا گروه یا هر وس ل  و ب  روش مورد ن ر بر رفتار دیگران اعکال شهود 

؛ هکچن ا براساس تحل ل م شهل فوکهو، قه رت یه  راهبهرد اسهت؛ (450، ص 3106کولهب، 

 ق رت ن  ی  نهاد و ن  ی  ساختار بلف  و ع ت راهبردی پ چ  ه و کثرت روابط م هان

ن روهاست. هر جا ق رت هست مقاومت ههم هسهت. قه رت تنهها بهر روی افهراد آزاد و 

های گونهاگون انگ هزد تها از م هان گزینه شود و آنها را برمیاعکال آنها ب  کار گرفت  می

دست ب  انتخهاب بزننه ؛ از هکه ا رو شهرط وجهود قه رت راببه  مسهتکر آن بها مبهارزه، 

. از ن هر مهاکس وبهر، (08، ص 3180)دریروس و راب نو، ست مقاومت و آزادی افراد زیر سلب  ا

شناس آلکانی، ق رت ب  معنای توانایی دارن ه آن است برای وا داشتا دیگهران به  جامع 

. یفهی از تعهاری  (04، ص 3183)بشه ری ، تسل م در برابر خواست خود ب  ههر شهفل مکفها 

ت توج  دارد، عبارت اسهت از: مورد پذیرش در ان یش  اسلامی ک  ب  مایت و فائ ه ق ر

ای از عوامل مادی و معنوی ک  موجب به  اطاعهت درآوردن فهرد یها گروههی، مجکوع 

 .(56، ص 3، ج3100)عک   زنجانی، شودتوسط فرد یا گروه دیگر می

 تعالی. 1-3

شون  متعالی گرته  ب  اصول معرفت ک  در ورای حس و تجرب  مورد گرتگو واقع می

. براساس ادب ات قرآنی، متعالی؛ مقت رى را گوین  ک  محهال (318، ص 3166)صهل با، شود می

هادَةِ الفَبِ رُ الکَُتعَالِ  عالمُِ »است کسی با آن مساوى باش ،   . (9)رع ، « الغََ بَِ وَ الشَّ
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 نسبت عدالت و قدرت. 2

داری یها به  عبهارتی دیگهر، محل گرتگو در ایها نوشهتار، مناسهبات عه الت و حفومهت

گو بر مناسبات ع الت و ق رت است. برخی در تشخ ص نسبت عه الت بها قه رت و گرت

و ترهاوت مرزههای ایها دو را از یفه یگر  نسبت انسان عادل با انسهان ق رتکنه  درمانه ه

بازنشناختن ؛ چراک  ق رتکن ان عالم را ب  ع الت ستودن  و تعری  دگرگونی از عه الت 

انسان توانایی ایها را ن اشهت که  عه الت را »گوی : را ب  جامع  القاء کردن . پاسفال می

ق رت، و عادل را ق رتکن  تلقی کن ؛ از ایا روی ق رت را ع الت و ق رتکنه  را عهادل 

. نسبت ع الت با ق رت ب  و ع ت تعادل و تعامل ب ا ایا (150، ص 3181)کلود، « تلقی کرد

قه رت متعهادل باشه ، به  ایها دو مرهوم اشاره دارد. اگر در ی  جامع  نسبت ع الت با 

معنی است ک  هر دوی ایا مراه م در ح  تعادل قرار دارن ؛ ب  ب ان دیگر، ق رت هکهراه 

شود و ه   تهوزانی در توزیهع قه رت و عه الت با ع الت و در استخ ام آن برداشت می

 وجود ن ارد. 

بایه   آیه ،در دوران ظهور صحبت ب  م ان می #وقتی از ق رت فراگ ر امام مه ی

ارزیابی و تشخ ص نسهبت ایها دو  نسبت آن با ع الت مه وی ن ز مشخص ش ه و روش

بها  #مع ا شود. تشهخ ص نسهبت عه الت بها قه رت در دوران حاکک هت امهام مهه ی

 شود:بررسی عوامل زیر انجام می

 :در مقول  توزیهع قه رت، ن هاز به  ارزیهابی نسهبت توزیهع قه رت در  توزیع قدرت

 خواه م داشت.جامع  با ع الت 

 :بررسهی توزیهع عادلانه  منهابع و ثهروت در جامعه  که  شهامل توزیهع  توزیع منابع

 درآم ، ثروت، امفانات و خ مات عکومی است.

 های برابر و عادلان  برای هکه  اعضهای بررسی تأم ا فرصت ها:دسترس: به فرصت

  جامع  ک  شامل دسترسی ب  آموزش، به اشت، شغل، ع الت در قضاوت، حقهو

 های اجتکاعی و اقتفادی است.انسانی و دیگر فرصت

  گ ری در جامعه  و بررسهی روش و فراینه  تفهک م گیری:عدالت در فرایند تصایی

 .های مهمگ ریاز شراف ت، مشارکت مردم و نبود تبع ض در فراین  تفک م اطک نان
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 ههای مه نی افهراد در بررسهی حره  حقهو  و آزادی های مدن::حقوق و آزادی

 امع  و نبود تبع ض در برخورد با آنها.ج

تهوان گرهت که  قه رت در چنانچ  موارد بالاب  شفل مثبت ارزیابی شود، آنگهاه مهی

خ مت ع الت است و ایا ق رتِ ع الت متعالی است ک  مقوله  قه رت را به  اسهتخ ام 

 خود در آورده است.

 مبنای عدالت. 3

ههای ه اشهخاص، در شهرایط و زمهانتوانه  از دیه گاای نسهبی اسهت و مهیع الت مقول 

های مختلری درآم ه و ر ایت مردمان زمان خود را تهأم ا گوناگون،ب  شفل و صورت

کن . براساس ایا دی گاه، مبنای چن ا ع التی خواست مردم است و هرآنچ  را ک  مردم 

ا ههرو ب  تناسب فرهنهگبخواهن  و ب ان را ی شون ، ب  معنای ع الت خواه  بود. ازایا

شود. اما در مح وده باورهای ش عی، مبنای عه الت، خواسهت  و توقهع و باورها، متغ  ر می

مردم ن ست تا ب  مقتضای زمان و مفان )زمانکنه ی و مفانکنه ی( تغ  هر شهفل و حالهت 

باش ، بلف  توقع حاکم الهی و توقع فبری مردم، مبنای ایا ع الت است ک  ریشه   داشت 

  حال یفسان است. ؛ بنابرایا براساس ایا فهرض، عه الت تهابع در توح   داشت  و در هک

های حر  ق رت ن ست و در هک  حال، مفالح تهابع عه الت خواهه  مفالح و ن ازمن ی

 بود؛ از ایا رو، ب ا ع الت الهی و ع الت مورد توقع مردم، تراوت وا حی وجود دارد. 

ای دن وی آنها اسهت و هرگهاه هع الت مورد توقع مردم، برای تام ا ن ازها و خواست 

ک  تأم ا شود، ر ایتکن ی خود را از ع الت حاکم اعلام خواهن  کرد، بنهابرایا حهاکم 

برای آنف  ق رت خود را حر  نکای ، ن از ب  حر  ر ایت برخی اقشهار جامعه  خواهه  

نکای . امها عه الت فبهری و مهورد داشت و از ایا رو، گاهی ع الت را قربانی ق رت می

ع حاکم الهی، ناظر بر دن ا و آخرت آنها بوده و ه فی جز ه ایت و ککهال انسهان در توق

رو مکفا است برخی مردم از ایا نوع مواجه  نارا ی باشهن  و حهاکم پ ش ن ارد؛ ازایا

الهی ب  سبب جلب ر ایت آنها، ع الت را قربهانی قه رت نفهرده و بهر حره  و اجهرای 

تنها عه الت با جناب عق ل ک  ن ^جه  ام رالکومن اکن . هکانن  مواع الت پافشاری می
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مورد ن ر عق ل را تأم ا نفرد، بلف  از درخواست او اعلام نار ایتی کهرد. ام رالکهومن ا 

مسهتکری کهردن در شرح ایا داستان ب  توقع برادرش از اجهرای عه الت و مقرر ×علی

سهخنش را چنه  مرتبه   مازاد بر حق اشاره کرده و فرمود: عق ل مفهرر به  مها مراجعه  و

دادم، گکان کرد ما دینم را ب  تفرار کرد، ما خاموش بودم و ب  سخنانش گوش فرا می

)ر هی، شهوم دارم و از راه و رسم خویش جه ا مهیفروشم و ب  دلخواه او گام بر میاو می

به ا خهواص و عهوام و الکهال ببت . و البت  هک ا ماجرا در چگونگی توزیع(004، خبب  3100

گونگی مفرف آن ن ز قابل مشاه ه است ک  تاریخ بر حر  عه الت و نادیه ه گهرفتا چ

 .(45، نام  3100)ر ی، مفالح ق رت توسط آن حضرت شهادت داده است 

های مختلری تعری  ش ه و از زوایایی گونهاگونی به  آن ایا نوع از ع الت، ب  شفل

ههوری، عه الت را مبتنهی بهر عنوان مثهال افلاطهون در رسهال  جکنگریست  ش ه اسهت؛ به 

، 3194)ملفهی، کنه  شاه آن را اداره میپذیرش ی  جامع  طبقاتی دانست  است ک  ف لسوف

گرایانه  )عه الت بهر های ل برالهی در دو گرتکهان کلهی فای هو هک ا واژه در قرائت (1ص

رفهاه عکهومی( و گرتکهان کهانتی )عه الت بهر اسهاس مع هار آزادی و کردن اساس ب ش ن 

هها و البته  ده (33، ص 3194)عربهی، و  فردی( مورد گرتگو و بررسی قهرار گرفته  اسهت حق

توان مهورد تعری  و تعب ر دیگر ک  بر پای  توقع مردم از ع الت را ن ز در ایا فرصت می

 بررسی قرار داد. 

در مقابل، ع التی ک  مورد توقع حاکم الهی است، ع التی ب  مثاب  ت زی شکش ر و به  

دارو است ک  پذیرش آن برای مردمانی ک  مبار بر روی فبرت آنها نشست  سخت تلخی 

آین  آنها نخواه  بود. ع الت مورد ن ر، با ظهاهری زیبها و بهاطنی سهخت و بوده و خوش

 اش مهورد جراحهی قهرار خواهه  خشا خواه  آم  و هر انسانی را در ابعهادی از زنه گی

به  هنگهام  #دانستن  که  قهائماگر مردم می»آم ه است:  ×داد. در روایتی از امام باقر

)نعکهانی، « دی ن کن ، بس اری از آنها چن ا دوست داشتن  ک  هرگز او را نکیظهور چ  می

 .(011، ص 3180

تنها مورد توقع مهردم ن سهت، بلفه  بسه اری از عه الت خواههان ایا نوع از ع الت ن 

ت مهه وی قهرار خواهه  داد؛ زیهرا در بهاور آنهها، عالم را برآشرت  کرده و در برابر عه ال
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ههای ع الت در استخ ام بشریت بوده و تعری  ع الت ن ز به  نسهبت شهرایط و خواسهت 

نرسانی بر عه ه انسان است، اما حق قت آن است ک  ایا انسان است ک  بای  ب  اسهتخ ام 

اسهت. بهر ایها « التعه »ع الت درآی  و ایا امر، هکان راز تزی ا جامع  مه وی ب  واژه 

اساس، ق رت ق رتکن ان بر مقول  ع الت تأث ر نخواه  گذاشت، بلفه  حه ود و ثغهور و 

 شود. ح ب  اخت ارات ق رت توسط ع الت تعری  و تع  ا می

ای متعالی اسهت که  محفهول زحکهات انب ها و اوصه ا براساس ایا مبنا، ع الت کلک 

آن کلک  متعهالی ق هام خواهه  کهرد که  برای تحقق  |بوده و آخریا وصی پ امبر اکرم

برمحوریت آن قرار گرفت  و تکامی مردم عالم را تحت پرچم ایها کلکه   #امام مه ی

 جکع خواه  کرد. 

 عدالت متعالی. 4

 توان تو  ح داد:براساس آیات و روایات، ع الت متعالی را در چن  محور می

 وال و یا توزیهع قه رت ن سهت ع الت متعالی، تنها ب  معنای تقس م منائم، تسه م ام

بلف  معنایی برخلاف ع الت متعارف دارد ک  هکواره مورد توقع مردم بوده است. 

و حهقل را در  داری  ک  خه اى تعهالی عه لآیا دوست نکی»فرمود:  ×امام صاد 

بلاد آشفار کن  و حال عکوم بن گان را ن فو گردان  و وح ت کلک  ایجاد کن  و 

ان و پراکن ه برقرار کنه  و در زمه ا خه اى تعهالی معفه ت الرت ب ا قلوب پریش

نشود و ح ود الهی در م ان خلق اقام  شودو خ اون  حقل را ب  اهلهش برگردانه  و 

« آن را مالب گردانن  تا ب  مهایتی که  هه   حقلهی از تهرس خلقهی مخرهی نکانه ؟

 .(646، ص 0، ج3180)ص و ، 

 شود ک  خ اون  متعهال آن را به  نهاده می ع الت متعالی، بر پای  اعبای کرامتی بنا

انسان داده و ب  واسب  آن، او را بهر بسه اری از موجهودات برتهری بخشه  ه اسهت 

ایا کرامت یاتی، تنهها در صهورتی نکهود خواهه  یافهت که  در  (01)سوره اسراء، آی  

اش، طعهم شه ریا جای خهود قهرار گرفته  و انسهان محهروم شه ه از حهق کرامتهی

 ا بچش .ارزشکن ی ر
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 بخش  و زم نه  را بهرای کرامهت اکتسهابی ع الت متعالی، کرامت یاتی را نکود می

 .(31)سوره حجرات، آی  کن  انسان فراهم می

  و حقهو  معرفتهی انسهان  (63)سهوره اسهراء، آیه  ع الت متعالی، درباره جایگاه انسانی

، شکشه ر و قلهم ههای مههم اوگوی  تا با یادآوری شاخف سخا می (5)سوره علق، آی  

اجرای ع الت را ب  دست او بسپارد تا یفبار برای هک ش ، فضای ظلکانی جامعه  را 

 .(05)سوره ح ی ، آی  ب  فضای ع الت و قسط بسپارد 

  ع الت متعالی، تره م حق قت ظلم برای ظالم است تا از ایا رهگذر، فرصت ظلهم

خود، ب  زن گی کریکانه  انسهانی بستان  و او ن ز با اطلاع از حق قت اعکال را از او 

ق هام کهرد، ایکهان را بهر تکهامی  #زمانی ک  قهائم»فرمود:  ×قانع شود. امام باقر

مخالر ا و دشکنان دیا عر   خواه  کرد، پس اگر دیا را پذیرفتن ، به  حق قهت 

 .(000، ص 8، ج3165)کل نی، « خواهن  رس  

 کنه  و قلهب او را از ون مهیع الت متعالی، قرار م لهوم در سهلب  ظهالم را دگرگه

گردان  تا برای گسترش عه الت الههی آمهاده شهود. پ هامبر ن از میتکامی ن ازها بی

ههای مهردم را سرشهار از ، قلهب#خ اونه  به  واسهب  مهه ی»فرمهود:  |اکرم

 .(480، ص 3103)طبری، « کن کن  و ع الت را در ب ا آنها منتشر مین ازی میبی

 سحر و شهعب ه ن سهت، بلفه  جوشهش و انقهلابِ مردمهی  ع الت متعالی، معجزه و

است ک  پس از ناام  ی از حفومت حاککان و خستگی از جهور جهابران صهورت 

ای ام ا از سهوی خ اونه  متعهال، مستضهعر ا خواه  پذیرفت و با ه ایت فرستاده

عالم را ک  هکواره از حق خود محروم بودن  را ب  حق کرامتی خود خواه  رسان  

 .(6-5قفص، آی   )سوره

مَنا بنَي»اکنون ک  انسان جایگاه  را دریافت کرده و در طول تهاریخ  (01)اسراء، « آدَمَ  کرَّ

ن ههز از نکههود اجتکههاعی آن محههروم بههوده اسههت، چهه  کسههی بایهه  گههوهر گههم شهه ه او را 

مَنها بنَهي»بازگردان  و چگون  بای   نکهود اجتکهاعی یافته  و ته  ته  مهردم، از « آدَمَ  کرَّ

رود آن است که  بها ظههور و امت انسانی لذت برده و بهرمن  گردن ؟ آنچ  انت ار میکر

تشف ل حفومت ع ل مه وی، انسان از زنج رهای بردگهی نجهات یابه  و در سهای  سهار 
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 |سهتان . پ هامبر اکهرماش را بهاز، کرامت ب  مهارت رفته #ع الت متعالی امام مه ی

« شهودهای شکا برداشت  مییلت بردگی و اسارت از گردن #و ب  سبب مه ی»فرمود: 

مردم روش صهح ح  #،. با اجرای ع الت متعالی توسط امام مه ی(385، ص 3180)طوسی، 

فرمهود:  ×اجرای ع الت را برای اول ا بار مشاه ه خواهن  کهرد. چنانچه  ام رالکهومن ا

. (318، خببه  3100ر هی، )« روش عادلان  در حفومت حق را ب  شکا نشهان م  هه  #قائم»

شود تا اهالی آن در عزت و کرامت زنه گی ایا ع الت، در قالب دولت کریک  اجرا می

خ ایا ما برای رس  ن ب  دولهت کریکه  به  تهو ام ه واریم که  »کنن . چنانچ  آم ه است: 

 اسهلام و اهلهش را به  وسه ل  آن عزیهز گردانهی و نرها  و اهلهش را به  وسه ل  آن خههوار 

سهوی طاعتهت و از راهبهران و هه ایت ما را در آن دولت از دعوت کنن گان ب سازی و 

)کل نهی، « کنن گان مردم ب  راه تو قرار ب ه و ب  ما در دن ها و آخهرت کرامهت عنایهت کها

 .(404، ص 1، ج3165

توانه  در ابعهاد گونهاگونی از حهوزه مسئل  کرامت انسانی در سای  ع الت متعالی، می

 ک  برخی از آنها ب یا نوع خواه  بود: ق رت ملاح   شود

 الف. عدالت سیاسی

گو جایگهاهی نه ارد و ی کم سو و زبانِ کم، ان یش #در دولت کریک  امام مه ی

و برخوردار  ، دارای عقلی رش  یافت #مردمان آن با عنایت خ اون  و تعل م امام مه ی

ها در برابر حاککان وقهت، تهرس گر خواهن  ش .آنگر و زبانی مبالب ای ع التاز ان یش 

 ×را کنار گذاشت  و سخا ب  صراحت خواهن  گرت. چنانچ  ام رالکومن ا علی و واهک 

شهود، بهرای مها سهنگ ا گکان مبری ، هنگامی ک  سخا حق ب  ما گرت  مهی»فرمود: می

خواه  بود و یا خودم را از آن حق بالاتر قرار خواهم داد در چ زههایی که  بفهلاح مها 

ست. زیرا کسی ک  تذکر حق براى او دشوار و سنگ ا آیه  و یها از پ شهنهادى عادلانه  ن 

)کل نهی، « تر باشه بحق و ع الت بر او دشوارتر و سنگ اکردن نگران و ناراحت شود عکل

 .(156، ص 8، ج3165

لازم  ایجاد چن ا دولتی ایا است ک  تکهامی مردمهان آن از حقهو  س اسهی یفسهان 
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و کسی بر دیگری برتری س اسی ن اشت  و آن دیگری ن هز بهرای انتفهاب  برخوردار بوده

ههای ای بهرمنه  نباشه . ببهوری که  حتهی شایسهت ب  امرای جامع ، از حق و حقو  ویژه

هها ههایی که  به  دسهت شایسهت جامع  ن ز حق سالاری و سروری بر مردم ن اشت  و بایست 

هها ای از اجهرای بایسهت بوده و ه   شایسهت  شود، برای تکامی آنها لازم الاجراءتع  ا می

شهود که  های دولت کریک  آنگاه محفهم مهیرو پای مفون ت قانونی ن اشت  باش ؛ ازایا

فرمایان آن، باور ب  کرامت انسان داشت  و خود را ب  واسب  اینف  اههل حفکرانان و فرمان

نپن ارن . ایها سهخا را هکهواره  ای ج ابافت  و موجوداتی برتردانن ، تافت علم و ایکان می

توانه  های حفومت، بها عه الت حهاکم کهافر مهیبای  آویزه گوش مسئولان کردک  پای 

توانه  نگهه ارد. پ هامبر ههای حفومهت را نکهیباقی بکان  اما ظلم حهاکمِ بها ایکهان، پایه 

کهان مان  اما با ظلهم حهاکمِ بها ایحفومت با ع الت حاکمِ کافر باقی می»فرمود:  |اکرم

 .(339تا، ص )شع ری، بی« مان باقی نکی

آنچ  ت ب ر الهی برای اداره دولهت کریکه  مهه وی اسهت، دولتهی به ور از آفهات و 

اش، مبتنهی بهر ها و رهبری حاککانی مفلح، ک  ملا  س است حاککرانیس است زدگی

 اش، رعایت کرامهت مردمهان آن جامعه  خواهه ع الت متعالی، و مع ار ع الت حاککان

 .(486، ص 3106)ل ثی، « ملا  س است، ع الت است»فرمود:  ×ام رالکومن ا بود.

 ب. عدالت امنیتی

آی  ک  نهاگزیر های بشری ب  حساب میتریا دم م امروزه مسئل  امن ت یفی از مهم

برای تام ا امن ت خود، دست ب  ایجهاد نهاامنی و تضه  ع حقهو  دیگهران زده و س اسهت 

ها س سهتکی بهوده و را پ ش گرفت  است. در ایا ب ا، ب شتریا ناامنی« بفشُ تا زن ه بکانی»

 کنن . های خود دست ب  جرم و جنایت و ایجاد ناامنی میها برای حر  پای حفومت

یفی از وظای  حاکم اسلامی، تأم ا امن ت در جامع  است، اما وقتی از امن ت سخا 

مهردم از آزار و بودن و در امهان« تکیامن هت سهاختاری و س سه»آی ، سهخا از ب  م ان می

های فهردی و گروههی و اییت حاککان و عکلال آنها است و ایا مسئل ، نری کنن ه ناامنی

هها ریشه  در هواههای نرسهانی ایجاد اختلال در امن ت مردم ن ست، زیرا بس اری از نهاامنی
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ش  از ایا مسهئل  ها دارد و انسان م ر معفوم، اگرچ  تحت حاکک ت امام معفوم باانسان

رو قتهل و تجهاوز و هرنهوع عکهل م هر اخلاقهی، از سهوی برخهی مفون ت نه ارد. ازایها

 های فاجر مشاه ه خواه  ش ، اگرچ  از ت ش ع الت در امان نخواهن  مان . انسان

 #مکفا است کسی چن ا پرسش کن  ک  مگر قرار نبود ک  با ظههور امهام مهه ی

ی ناامنی و ظلم و جور را بگ هرد. در پاسهخ گرته  خواهه  دن ا پر از ع ل و داد ش ه و جا

فضای ظلکانی جامع  را با نور ع الت روشا خواه  کرد و جهای  #ش  ک  امام مه ی

ظلم س ستکی و ساختاری را با ع ل س ستکی و ساختاری معاو   خواهه  کهردو ایها به  

 گی دن وی، جنگ معنای تر  گناه مردمان جامع  در بعُ  فردی ن ست، زیرا اقتضای زن

ب ا نرس اماره و لوام  است ک  تا مرگ انسان هکراه او خواه  بود و گاهی در ایا کهش 

 .(0)عنفبوت، ها، انسانی بر نرس خود و یا بر جان دیگری ظلم روا م  ارد و قوس

را به  دور از هرنهوع  #البت  برخی در تلاش هستن  تا جامع  تحت امهر امهام مهه ی

انه  که  هه   ک  برای اثبات سخا خهود به  روایهاتی اسهتناد کهرده ناامنی محسوب کنن 

ارتباطی با مسئل  امن ت انسان از جانب جامع  بشری ن ارد، بلف  تکامی آن روایهات نهاظر 

ها زیانی از سهوی طب عهت نخواهنه  ، انسان#ب  آن است ک  در زمان ظهور امام مه ی

 طور کامل در امان خواهن  بود.دی  و ب 

ای ب  نری ناامنی نه ارد و تنهها چ هزی که  از ایها روایتی است ک  اشاره اول:روایت 

آی  ایا است ک  مردم از شر ح وانات درن ه در امان خواهن  بهود. چنانچه  روایت بر می

زمانی ک  قائم ما ق ام کن ، زن از عرا  تا شام راه می پ کایه  و ههر جها که  »آم ه است: 

نه  و در حال ف  زنب ل بر سر دارد در ایا مس ر و نباتات میگذارد، ق م بر سبزی ق م می

« دهه ها هراسی به  خهود راه نکهیای ب  او آس ب نکی رسان  و او ن ز از درن هه   درن ه

 .(335، ص 3180)ابا شعب ، 

روایتی از منابع اهل سنت است ک  درباره هکنشه نی ح وانهات بها انسهان  روایت دوم:

در زمان مهه ى گهرگ و گوسهرن  در یه  مفهان »  آم ه است: گوی . چنانچسخا می

کننه  و آسه بی به  آنهها ها بازى میکنن . کودکان خردسال با مارها و عقربزن گی می

 .  (033، ص 3185)مق سی، « مان بن د و تنها خ ر باقی میرس . شرل از جهان رخت برمینکی
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روایاتی ک  بهرای اخهتلاف نسُهخ ب هان  البت  برخی ن ز ب  روایاتی از م ر معفوم و یا ب 

 ان .ده  استناد کردهمشخفی را عر   نکی

روایتی در نهایت ابهام است ک  با تعاب ر مختلری آورده ش ه و صراحتی  روایت اول:

سهوی پ هرزن نهاتوان از شهر  ب »در نری ناامنی در زمان ظهور ن ارد. چنانچ  آم ه است: 

 .(145، ص 50تا، ج)مجلسی، بی« کن از ایا کار نهی نکیشود و کسی او را مرب خارج می

روایتی از منابع اهل سهنت اسهت که  از کعهب الاحبهار نقهل شه ه قابهل  روایت دوم:

ههاى جانفهاه را آرام و سهاکا خ اون  ب  وس ل  او فتن »استناد ن ست. چنانچ  آم ه است: 

اینف  مردى آنهها را هکراههی شود، ی  زن در م ان پنج زن ب ون سازد. زم ا اما میمی

 .(051، ص 3181)ابا حکاد، « رود و جز خ ا، از کسی باکی ن اردکن ، ب  حجل خان  خ ا می

 ج. عدالت قضایی

ع الت قضایی ب  معنای متعارف آن، اجرای قوان ا و مواجه  مسهاوی به ا دوطهرف 

شه ن الدعوا محسوب ش ه اسهت. در ایها مه ل مرسهوم، امفهان و احتکهال ظلهم و پایک

حقو  یفی از دوطرف وجود دارد، زیرا قا ی موظه  به  کشه  حق قهت، بهر اسهاس 

اسناد و م ار  ظاهری است و گاهی م ار  ظاهری، تکام مسئل  نبوده و امفهان پشهت 

بهر  #پرده گذاشتا حق قت را در خود دارد. با توج  به  اینفه  حفکرانهی امهام مهه ی

سهتکی از روش عه التی ایشهان به ور خواهه   اساس ع الت متعالی بوده و هر نوع ظلم و

عنوان شهرط لازم، در رو اعتکاد ب  اسناد ظاهری، شرط کافی ن ست و از آن به بود، ازایا

از علهم الههی، اسهتراده خواهه  شه . روایهات، به  روش داوری  #کنار بهرمنه ی امهام

کهرده  |حضرت ب  روشهنی ب هانفرده و آن را منحفهر در دو روش داودی و محکه ی

کنه  ق ام کن ، بر اساس ع ل حفم می #زمانی ک  قائم»فرمود:  ×امام صاد  1است.

حفههم جههاری مههی نکایهه  و در آن  |و حضههرت محکهه  ×و بهه ا مههردم بهه  روش داود
                                                           

« فحَِ نئَذٍِ تَُ هِرُ الَأرََضُ کنوُزَهَا |بحُِفمِ دَاوُدَ وَ حُفمِ مُحَکَّ ٍ  النَّاسِ  بَ اََ  حَفمَ وَ  حَفمَ باِلعَََ لِ ... #ِِیَا قاَمَ القَاَئمُِ ». 1

 .(465 ، ص0ج ،3183اربلی، )
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. در روش داوری (465، ص 0، ج3183)اربلهی، « کنه هنگام، زم ا گنج نه  خهود را ظهاهر مهی

ر اساس علهم الههی مجهرم را شناسهایی ، شهود و ب ن  جایگاهی ن ارد و ب×حضرت داود

احفهام را جهاری  |ن ز، بر اساس شهریعت نبهوی |کردو در روش حضرت محک می

، اجرای احفام مبابق شهریعت نبهوی #خواه  فرمود؛ بنابرایا در دوران حاکک ت امام

عنوان روشی پ شگ ران ، ، ب #خواه  بود. آنچ  در ن ام ع الت قضایی حضرت مه ی

 خواه  بود، س  مرحل  اساسی است:قابل توج  

بها اجههراى عهه الت اجتکهاعی و تقسهه م عادلانهه  ثهروت، ریشهه  بسهه ارى از مراسهه   .3

اجتکاعی که  از تنهازع و کشهکفش بهر سهر انه وختا ثروتهها و اسهتثکار طبقهات 

لبها، و دروغ و خ انهت و جنایهت به  سهبب در   ع  ، و ح ل  و تزویر، و انواع تقل

شود؛ و شای  رقم گ رد، بر چ  ه میهر وس ل ، سرچشک  می آم  ب شتر از هر راه با

اى از هک ا رهگذر است. با از م هان رفهتا ریشه  بزرگ فساد و ظلم در هر جامع 

شهکا را به  »فرمهود:  |خشف . پ امبر اکهرماصلی، شاخ و برگها خود ب  خود می

از  کنه ؛ هکهان نهوع که دهم. زم ا را پر از ع ل میبشارت می #ظهور مه ی

شون  و اموال و و زم ا از او را  کیها جور و ستم پر ش ه است، ساکنان آسکان

کن . کسهی پرسه  : معنهای تقسه م صهح ح را ب  نوعی درست تقس م میها ثروت

 .(403، ص 0، ج3183)اربلی، « طور مساوی م ان مردمثروت چ ست؟ فرمود: ب 

سهاد و تجهاوز و انحرافهات آموزش و ترب ت صهح ح، اثهر عک قهی در مبهارزه بها ف .0

اجتکاعی و اخلاقی دارد و یفی از علل مهمل توسهع  فسهاد در جوامهع امهروز ایها 

تنها از وسههائل ارتبههاط جکعههی آن، اسههتراده بههراى آمههوزش صههح ح اسههت کهه  نهه 

ههاى تهریا برنامه تهریا و زشهتشود، بلف  هک  آنها ب شتر در خ مت کث ه نکی

هاى به آموز بور م اوم از طریق نکایش ف لماستعکارى فساد است و شب و روز ب

لههی اخبههار دروغ و نادرسههتی کهه  در هههاى گکههراهها و برنامهه و داسههتان کننهه ه و حت

کننه . خ مت مفالح استعکار جهانی است، ب  ظلم و تبع ض و فساد خه مت مهی

ل  اینها ن ز از جهتی ریش  اقتفادى دارد و در جهت تخه یر مغزهها و به  ابتهذال  البت

ن روههاى فعلهال و ب ه ار ههر جامعه ، بهراى کردن  ن مراه م سهازن ه، و نهابودکش 
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کنه  بهی آنفه  به  مهانع هاى استعکار اقتفادى حرکهت مهیگ رى ب شترِ مولبهره

ت کوتهاهی ببهور مهکلی روب  رو شون . هرگاه ایا و ع دگرگهون شهود، در مه ل

کهار جهز از یه  قبع قسکت مهکلی از مراس  اجتکاعی فرو خواه  نشست و ایها 

و نه  اسهتثکار  -هاى جههانحفومت صالح و سالم جهانی، ک  در مس ر منافع توده

براى ساختا جهانی آباد و آزاد و مکلول از صلح و ع الت و ایکان، سهاخت   -گران

 .(000، ص 3186)مفارم، ن ست 

وجود ی  دستگاه قضایی ب  ار و آگاه با وس ل  مراقبت دق ق که  نه  مجرمهان از  .1

گ آن فرار کنن  و ن  از ع الت سرباز زننه ، عامهل مهؤثلرى در کهاهش م هزان چن

 .(000، ص 3186)مفارم، فساد، و گناه و تخلل  از قانون است 

 د. عدالت اقتصادی

وظ ر  امامِ حاکم با امامی ک  امفان برقراری دولت ع ل ن ارد، قابل مقایسه  ن سهت. 

ب  امن ت، مع شهت، ن هم اجتکهاعی، بسهترهای  امامِ حاکم وظ ر  تأم ا تکامی امور مربوط

عبادی و هر آنچ  را ک  انسان متأل  برای زنه گی اجتکهاعی خهود لازم دارد را بهر عهه ه 

دارد و بای  ب  اقتضای شرایط، در ک ری سازی تکامی موارد کوشها باشه . امها امهامی که  

  انجهام امهور هه ایتی ال   ن سهت، تنهها بهای نبوده و ب  عبارتی مبسهوطدارای چن ا زم ن 

 انسان اهتکام خواه  داشت.

در زمان خلافت و حاکک هت، تهأم ا معهاش مهردم و  ×عنوان نکون ، ام رالکومن اب 

دان  و آن وظ ر  را ب  مردم ن ز اعلام و ای برای خود میایجاد بستر رفاهی مردم را وظ ر 

ازخواسهت کهرده و حهق کن  تا در صورت مشاه ه ککی و کاسهتی، ایشهان را بابلاغ می

ای مردم! ما حقی بر شکا دارم و شکا ن هز حقهی بهر »خود را مبالب  کنن . چنانچ  فرمود: 

کهردن ما داری . امها حهق شهکا بهر مها، خ رخهواهی مها دربهاره شهکا و تن ه م و فراوان

 .(690، ص 0تا، ج)ثقری، بی« برای ته   مع شت برای شکا استالکال ببت

اسهت،  ‘ی ک  استقرار حفومهت و حاکک هت امهام معفهومدر دولت کریک  مه و

عنوان یه  اصهل اساسهی تأم ا مع شت مردم و رعایت ع الت متعالی درباره آن، بای  ب 
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مورد توج  قرار گ رد و در ایا خفوص، مردمان آن از کرامت انسانی برخوردار باشهن . 

نهگ دسهتی مهردم ، دوران آزمایش و ت#البت  پروا ح است ک  شروع ق ام امام مه ی

 عنواناست اما پهس از اسهتقرار دولهت عه ل مهه وی، مهردم از راه منهابع پایه ار که  به 

شود و از راه کار و کوشش در مشامل و صنایع، ارتهزا  خواهنه  از آن یاد میالکال ببت

کرد و حفومت مه وی بای  زم ن  توسع  هر ک ام را برای مردمان خود فهراهم نکایه  تها 

در دولت مه وی، با ملاح ه  کرامهت انسهانی، امفهان زنه گی متعهارف را انسان محَقق 

داشت  باش . برخی بر ایا باورن  ک  ثکره عه الت متعهالی در دولهت کریکه ، ثروتکنه ی 

و حال اینف  دل ل معتبری بهر ایها گرته  ن ارنه  و  (339، ص 3104)حف کی، مردم خواه  بود 

وایات اهل سنت و یا روایات  هع   از منهابع تنها برای اثبات سخا خود ب  تع ادی از ر

ان . بلف  آنچ  ب  واسب  اجهرای عه الت متعهالی به  وقهوع خواهه  م ر معتبر استناد کرده

 ×است. چنانچه  امهام صهاد « ثروت ان وزی»و « فقر»دو مسئل  ش ن کاپ وست، ریش 

حلهی پ ه ا روزی برای شکا خواه  رس   ک  برای بخشش دینار و درههم خهود م»فرمود: 

زمهانی »آمه ه اسهت:  ×و در روایتی دیگر از امام صاد  (351، ص 3180)نعکانی، « کن  نکی

شهود تها اینفه  آن را به  محضهر ما ق ام کن ، ثروت ثروتکن ان بر آنها حهرام مهی ک  قائم

ای که  شهاه  دو طبقه  فق هر و . در جامعه (63، ص 4، ج3165)کل نهی، « تحویل ب هن  ×امام

هایی باش م ک  روز به  روز فق هر باش م، بای  منت ر و ع قوان ا و اجرای س استثروتکن  

و شهفافی بهرای توزیهع قه رت  تر و ثروتکن  را ق رتکن تر کن  و ایا یعنی لای را ناتوان

 ناعادلانهه  کهه  چ ههزی جههز ظلههم و فسههاد بهه  بههار نخواههه  آورد؛ از ایهها روی، هنرنکههایی 

دولت کریک  مه وی در حذف فاصل  طبقاتی است تا فرصت تول   و رش  ظلهم و فسهاد 

 اش دسهت یابه . را از سودجویان عهالم بگ هرد تها ههر کسهی به  سههم و حهق خه ا دادی

 خ ا چ زى را از هر نهوع مهال به ون تقسه م نگذاشهت  اسهت، و به  »فرمود:  ×امام کاظم

 ز قشهرهاى گونهاگون و فقهرا و مسهاک ا هر صاحب حقلی حقلش را معه لا کهرده اسهت، ا

و هر صن  از صنرهاى مردم. با ایا حال اگر در م ان مردم ع التی صهورت گ هرد، هکه  

. ابا ی  حق قت است ک  به  واسهب  اجهرای (540، ص 3)کل نی، ج« ن از خواهن  ش آنها بی

یع الت، مردم از تکللق ن هاز تکنه ان بیگری در برابهر ثروگویی در برابر مسئولان و تف ل
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ن هاز هرگاه ک  ع الت به ا مهردم اجهرا شهود، مهردم بی»فرمود:  ×شون . امام صاد می

 .(568، ص 1)کل نی، ج« شون می

زمانی »فرمود:  ×کنی ربای س ستکی است. امام باقرریش  #اول ا اق ام امام مه ی

)حک ری، « ربوی نخواه  بودک  قائم ما ق ام کن ، ربا و ن ام رباخواری از ب ا رفت  و معامل  

ای اسههت کهه  هههای بههادآورده. دیگههر اقهه ام آن حضههرت، بازسههتان ن ثههروت(81، ص 3103

حاککهههان اسهههت.  محفهههول رانهههت خهههواری و زد و بنههه های اقتفهههادی و اخهههتلاس

یافتم ک  با آن )اموال(، زنهانی را ب  خ اى سوگن  ک  اگر در می»فرمود:  ×ام رالکومن ا

کردم، زیرا ک  آسایش ان ، آنها را فسخ میه یا کن زانی را مال  ش هب  ازدواج در آورد

تهر خواهه  در ع الت است و آن کس ک  از اجراى ع الت ب  تنگ آی ، ستم بر او تنگ

. حتی کسهانی که  از راه حهلال به  امهوال قابهل تهوجهی دسهت (35، خبب  3100)ر ی، « بود

دهنه  و مهی #د بر ح  کراف را ب  امام زمهانیابن  ن ز از ایا ماجرا ج ا نش ه و مازامی

ن ز موظ  ب  تجه ز زن گی و تقویت مشامل افراد ناتوان خواهن  ش . اسهحا  بها عکهار 

بودم. او از تساوی مردم با یف یگر و حقو  واجبهی که  بهر  ×گوی : نزد امام صاد می

به  هنگهام گردن یف یگر دارن  سخا گرت، ما بس ار تعجب کردم. فرمهود: ایها اترها  

، ص 3161)صه و ، « شون ق ام قائم ما خواه  بود ک  موظ  ب  تجه ز و تقویت یف یگر می

صهرف به هی به هفاران، تهأم ا زنه گی زنهان  #. امهوال جکهع شه ه توسهط امهام(16

خودسرپرست، آزادسازی بردگان و دیگر موارد عام الکنرع  مفهرف خواهه  شه . امهام 

ده مسلکانی را بخرد و آزاد کن  و ب هی به هفاران هر بر #امام مه ی»فرمود:  ×باقر

را بپردازد و حقو  م لومان را بپردازد. ب هی کشهت  شه ه را داده و خهانواده او را تهأم ا 

« کن  تا اینف  زم ا را از ع ل و داد پر کن  هکانبوری که  ظلهم و جهور پهر شه ه اسهت

ی سهبح زنه گی مهردم و حهذف نت ج  ایا اق امات، یفسان ساز (66، ص 3، ج3181)ع اشی، 

 گ ری ق رت و فساد در سراسر جهان خواه  بود. های شفلزم ن 

، تجارت از حالت کنونی خود خهارج #نفت  قابل توج  اینف ، در زمان امام مه ی

ها، با ن ت و هه ف خه مت به  بهره مب ل خواه  ش  و تکامی انسانش ه و ب  تجارت بی

امتهزاج خه مت به  خه ا و »ا خواهن  کرد؛ از ایا روی، انسان، مایحتاج یف یگر را تأم 
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برای اول ا بار در سبح جهانی نکود اجتکاعی خواه  یافهت. زیبهاتریا بخهش « خلق خ ا

ماجرا ایا است ک  در دولت کریک ؛ چ  خوبان و چ  ب ان عالم، هکگی با حر  کرامت 

انه ازه از منهافع دن هوی انسانی و ب ور از ظلم ظالم، مشکول ع الت متعالی ش ه و ب  ی  

زمانی ک  قائم مها ق هام کنه ، مهال را به  »فرمود:  ×بهرمن  خواهن  ش . چنانچ  امام باقر

ورزد، چه  آنهها شفل مسهاوی تقسه م کهرده و در به ا آفریه گان خ اونه  عه الت مهی

 .(363، ص 3، ج3181)ص و ، « ن فوکار باشن  و چ  ب کار

 . عدالت فرهنگی ھ

بن ادیا داشت   شود، تراوتیوی با حقوقی ک  امروزه از آن یاد میحقو  فرهنگی مه 

تب یل و ع ت خواه  داد. حقهو  فرهنگهی « توح  »ب  محوریت « انسان»و از محوریت 

دن ای امروز درباره تساوی شهرون ان در استراده از رسان ، بهرمن ی از م هرا  فرهنگهی، 

 م و تعلم و حق آزادی ب هان بها ههر حق آزادی فرهنگی، حق مشارکت فرهنگی، حق تعل

آورد و هکانبور ک  گرت  ش ، محوریت توزیع حقهو  ان یش  و مذهبی سخا ب  م ان می

داده و ایها را هکهان عه الت متعهارف و اسهتان ارد م  انه . امها بودن فرهنگی را ب  انسان

بهور را تعری  ع الت فرهنگی در ان یش  مه وی، متکایز از آن بوده و تکهامی حقهو  مز

تج یه   #امهام مهه ی»ب  ان یش  توح  ی منحفر کرده اسهت. چنانچه  آمه ه اسهت: 

ههاى دینهت و کنن ه آنچ  از احفام کتابت تعب ل شه ه و محفهم کننه ه آنچه  از نشهان 

رو کسههانی کهه  در . ازایهها(665، ص 3100)ابهها مشههه ی، « هههاى پ ههامبرت رسهه  ه اسههتسههنت

من ی از حقو  آن خارج ع الت فرهنگی و بهره حاکک ت مه وی موح  نباشن ، از دایر

خواهن  ش  و البت  براساس روایات، در زمان حاکک ت ع ل مه وی، تکامی مردم جههان 

آن زمهانی که  بهر یههود و »فرمهود:  ×ب  باور توح  ی خواهن  رس  . امام موسی کاظم

تکهامی آنهها  ها و کرار شر  و مرب خروج کرد، اسلام را بهردیانفاری و صابئ ا و بی

کن . پس هر آنف  با رمبت امر ایشان را پذیرفت، او را ب  نکاز و زکهات و ههر عر   می

دارد و امها آنفه  اسهلام ن هاورد، آنچ  بر هر مسلکانی امر ش ه و واجب ش ه است وا مهی

ه  گردنش را می زن  تا اینف  در شر  و مهرب کسهی بهاقی نکانه  مگهر آنفه  هکه  موحل
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ف ایت شوم! هکانا خلق خ ا زیهاد هسهتن . فرمهود: زمهانی که  خه ا  گردن . عرض کردم

. البته  (381، ص 3، ج3181)ع اشهی، « شهودشود و کم زیاد میامری را اراده کن ، زیاد کم می

من ور ایا روایت، ترویج اسلام اجباری نبوده و تنها با کسانی ک  بر عل ه  اسهلام خهروج 

انجام خواه  ش  و براساس دیگر روایات، بها آن ورزن ، برخورد سخت کرده و عناد می

، دریافهت ‘دست  از م ر مسلک ا ک  عنادی با اسلام ن اشت  باشن  ب  روش پ هامبر اکهرم

، #در زمهان امهام مهه ی»پرسه  م:  ×جزی  خواه  ش . ابوبف ر گوی : از امام صاد 

کنه  میاهل یم  چه  و هع لتی خواهنه  داشهت؟ حضهرت پاسهخ داد، بها آنهها مفهالح  

مفالح  کردو آنها بها خضهوع و تسهل م جزیه  را به  دسهت خهود مهی  |ک  پ امبرچنان

 .(106، ص 50)مجلسی، ج« پردازن 

ههای جههانی بهر مهردم جههان از طرفی آنچ  امروزه شاه  آن هست م، سلب  فرهنهگ

است ک  آنها را ب  زیست م ر توح  ی و م هر اخلاقهی مجبهور کهرده و به یا صهورت، 

هنگی را ب  ارمغان آورده است. مالفان بردگان فرهنگی، زنج ر گکراهی را بهر بردگی فر

کنن . اما با شهروع عنوان ابزارهای کسب درآم  استراده میگردن انسان نهاده و از آنها ب 

های اسهتعکارگر از گهردن آنهها برداشهت  ، تسلط تکامی فرهنگ#حاکک ت امام مه ی

 شود.ی تب یل میش ه و ظلم فرهنگی ب  ع الت فرهنگ

 گیرینتیجه

، هکهواره مهورد گرتگهو و بررسهی در محافهل و #حاکک ت در زمان ظهور امام مه ی

های ها و ان یش تریا ایراد و اشفال وارد ش ه بر نوشت منشورات بوده است. شای  بزرگ

های گذشت ، ترس م مبانی حاکک ت مه وی و اعکال قه رت در آن، بهر اسهاس مجکوعه 

انه . امها در ان یشه  حاکک هت مبتنهی بهر وده است ک  نویسن گان دچار آن ش همختلری ب

تکهام تهلاش نویسهن ه بهر آن صهرف شه ه  #ع الت متعالی در زمان ظهور امام مه ی

است تا ب ور از ساختارهای موجود، مباحثی بنادیا و مبتنی بهر آیهات و روایهات نکهایش 

ثاب  روح حفومت و فرمانروایی با ع الت، ده . در ایا روش، با تب  ا نسبت ق رت، ب  م

ههم به  دسهت مهردم هها و اقامه  قسهط، آنب  روش جامع  سازی بر اسهاس اح های سهنت
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پرداخت  و نقش امام را در م یریت و تره م معنای والای ع الت و ن ز توزیهع آن در به ا 

 ها دانست  است. هک  انسان

لاحی در اجرای ع الت بهوده و تکهامی ها دارای نقش اصدر ایا فراین ، تکامی انسان

آینهه . و ن ههز عهه الت متعههالی ثکههره عناصههر فعههال در آن، کنشههگر واقعههی بهه  حسههاب مههی

 اعتنا ن ستن . کنشگری مردمانی است ک  نسبت ب  جامع  خود بی

در تکامی ساحات عه الت، که  در زیهر سهاختار قه رت اجهرا خواهه  شه ، عه الت 

رت نبوده و بلفه  عفهس آن، یعنهی تابع هت قه رت از اثرپذیرن ه از ق رت و مفالح ق 

ع الت را شاه  خواه م بود؛ بنابرایا در حوزه س است، امن هت، امهور قضهایی، اقتفهاد و 

عنوان فرهنگ ک  م یریت هر ک ام در حوزه ق رت و حفومت است، مرههوم تعهالی به 

پژوهش تنهها یفهی پای  و اساس بوده و اجازه تسلط ق رت بر ع الت را نخواه  داد. ایا 

سازی و حاکک ت مه وی را مورد بررسهی قهرار داده و قابل هت آن را از مبانی مهم جامع 

 های آتی ب  دیگر ارکان و مبانی آن پرداخت  شود.دارد ک  در پژوهش
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